
  ماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي- مجله اقتصادي 
  27 -36، صفحات 1387، خرداد و تير 80 و 79هاي  شماره

  
  
  

  1شناسي اقتصاد و جامعه ارتباط
  ∗بافي زريد مهديس

  
 يشناسان در راسـتا     در حركت، اقتصاددانان و جامعه     ي و انسان  ي اجتماع ي و رفتارها  اه  دهيپد

 ـج ا يدر انتظار نتا  زان  ير  استگذاران و برنامه  ي س ، در تكاپو  آنها ينيو ع  ير ذهن يادراك و تفس   ن ي
  !  دوبارهيا دهيپدز در حال خلق يگران نيرها و بازيتفس
 و  يـي رفتـار عقلا  « در قالـب     يشناس ـ  ان اقتصاد و جامعه   ي م ي و تطابق  يزي وجوه تما  يبررس  
 2از نظر ماكس وبر   .  است يبل بررس  قا »انهيگرا ا كل يانه  يدگرافر«ز نگاه   ي و ن  » انسان ييرعقلايغ

  .ي سنتي بر ارزشها و احساسات و رفتارهاي رفتار هدفمند، رفتار مبتن هستند،رفتارها متنوع
 ـ اندي به مبـان يشناس ك اقتصاد از جامعه ي تفك يل اصل يدل    مـورد ك در ي نئوكلاس ـيهـا  شهي

لـب، بـه عنـوان    ط  جو و لـذت      و تمركز بر رفتار منفعت     )يشناس روش( كي متدولوژ ييفردگرا
 يت انتخاب فـرد يد بر اهميكأ ضمن تيشناس كه در جامعه ي در حال ، انسان است  ييرفتار عقلا 

 ـ     يي رفتارها گاه نهاامعتقدند كه انس    ـ ن آنهـا دهنـد كـه تـابع منـافع           ي را از خود بروز م ست و  ي
ت خود وابسته بـه سـاختار       ين موقع ي كه ا  است ي و »تيمنطق موقع « از   يگر تابع يت باز يعقلان

تمايل به  شناسان و اقتصاددانان      جامعه ،ديستم و آغاز قرن جد    يان قرن ب  يدر پا .  است ياجتماع
 ـ بوده و به دلييرعقلايو غ ييعقلاش ي، كم و بگرانيرفتار بازپذيرش اين مطلب دارند كه   ل ي

 ـدا اغلب به صورت     ي و ساختار اجتماع   ين رفتار فرد  ي ب يآن كه روابط علّ     ـچيو پ  يا  رهي ده ي
  !هستند يستيار به مصالحه و همز ناچ،است

  
  .ييگرا ، كليي، فردگرايي، رفتار عقلايشناس اقتصاد، جامعه :يكليد يها واژه

  
  مقدمه. 1

اي   در مقالـه   3ژان ژاك روسـو   . شناسـي تـاريخي پيچيـده و طـولاني دارد          ارتباط ميان اقتصاد و جامعه    
، نوشـته  7 و دالامبـر   6 ديدرو 5ارف بزرگ المع  ة كه بر روي دائر    4»بحثي در اقتصاد سياسي   «تحت عنوان   

                                                  
  ي و دارايي اقتصاد اموروزارت معاونت امور اقتصادي - اسلاميمدير كل دفتر مطالعات اقتصاد ∗
 ريمـون بانـدن      كـه توسـط    اسـت شناسـي    المعـارف انتقـادي جامعـه      رهي ـشناسـي در دا    اقتصاد و جامعه   از مقاله    برگرفتهاين مبحث   . 1
)Raymond Boudon(فرانكو باريكاد  و )Francois Bourricaud(به نگارش درآمده است . 

2. Max Weber  3. Jean -Jacques Rousseau 
 

4. Discourse on Political Economiy   5. Great Encyclopedia 
 

6. Diderot        7. Dalember 
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28 80 و 79هاي   شماره  تمش سال ه   اقتصادي مجله       

 كه امروزه از نظر برخي مرتبط بـا اقتـصاد و از نظـر برخـي ديگـر                   كند  ميهايي صحبت    است، از ايده  
 معمولاً به 2 آدام اسميت1 ثروت مللتحقيقي درباره ماهيت و علل كتاب. شناسي است  مرتبط با جامعه  

از آدام  پـيش   م حتـي    لپيشگامان اين ع  اكنون  ،  شود  ميعنوان آغاز و شروع علم اقتصاد در نظر گرفته          
 و دوركيهميـان  5، شـومپيتر ، تـا حـدودي مـاكس وبـر    4، پـارتو  3مـاركس . دهستناسميت، شناخته شده    

علم اقتصاد بـه عنـوان      . هستندشناسان مطرح     اقتصاددانان و جامعه   به عنوان  افرادي هستند كه     6سيمياند
ناسـي، هنگـامي سـازمان يافـت كـه اقتـصاد بـه اصـطلاح           ش يك رشته علمي كـاملاً مـستقل از جامعـه         

ي بحرانهـا يـد و بـا وقـوع        يامـا ايـن اسـتقلال، ديـري نپا        . نئوكلاسيك با توسعه و موفقيت همـراه بـود        
را به همراه آورد،     يادي ز ي سياسي و اجتماعي   تنشها كشورهاي صنعتي كه     1960اقتصادي پايان دهه    

   كـه بـا توجـه بـه تاريخچـه ارتبـاط       ايـن اسـت  اسـي  حـال مـسئله اس   . مورد سؤال جـدي قـرار گرفـت       
 مقابـل   رو مكمـل يكـديگر و از چـه          دليـل  چـه    بـه شناسي، اين دو رشـته علمـي         ميان اقتصاد و جامعه   

   .ندهستيكديگر 
  
  يشناس ز اقتصاد و جامعهيوجوه تما. 2

قتـصاد  هدف اصـلي در علـم ا      . متمايز است شناسي   از جامعه  ،اقل از نظر هدف   حدعلم اقتصاد،    -الف
شناسي بـسيار متنـوع       اهداف مورد بحث در جامعه     حالي كه در  . توليد و گردش كالا و خدمات است      

 و اســتقلال را بــه ايــن دو علــم داده اســت و 7ترديــد ايــن مــسئله نــوعي از خودمختــاري  و بــيهــستند
 در  مـؤثر  ، نقـشي  كند  ميبرخي از اصول اساسي اين دو را از هم جدا            8 سنتي اي  گونهبه  يي كه   هاتفاوت

  .اند اين استقلال نداشته
 را به عنوان موضوع و محـور تحليلهـاي خـود قـرار              10ييعقلا، انسان اقتصادي    9علم اقتصاد  -ب  

 و  11دن لـذت  كـر پندارد كه رفتار انسان نتيجه محاسباتي است كـه او بـراي حـداكثر                داده و چنين مي   
 حاصـل سـي مـدرن، ايـن رفتـار       شنا م مـي دهـد يـا بـه زبـان جامعـه            اانج ـ،  12دن رنج و تعب   كرحداقل  
 بـه طـور  در مقابـل انـسان اجتمـاعي        .  و تمايلات وي سازگار باشد     13يي است كه با ترجيحات    انتخابها

ن معنـي كـه چنـين انـساني، علاقـه و            بـه اي ـ  . شـود   مـي  در نظـر گرفتـه       يي ـعقلاضمني يـا صـريح، غير     

                                                  
1. An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations 
2. Adam Smith       3. Marx 
 

4. Pareto          5. Schumpeter 
 

6. Dukheimian Simiand      7. Autonomy 
 

8. Traditionally 
  .رد اقتصاد نئوكلاسيك مصداق دارداين اصطلاح بيش از همه در مو. 9

10. Rational        11. Pleasure 
 

12. Pain          13. Preferences 
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29     شناسي باط اقتصاد و جامعهارت    

 معتقد  1 تارد به عنوان مثال  . شوند جا مي ه   بالقوه توسط نيروهايي خنثي يا منفي جاب       به طور ترجيحاتش  
 انـسان را وادار بـه پـذيرش        ،محـرك اول  .  اسـت  3 و عـادت   2 تقليد ،است كه دو نيروي محرك انسان     

 سودمندي يا مطابقت با ترجيحات نيست، بلكه به خاطر نو و    آنها أ كه ملاك و منش    كند  ميرفتارهايي  
ا سنتها حتي زماني كه هيچ نفعي       دهد كه چر   مي محرك دوم يعني عادت نيز توضيح     . تازه بودن است  

رو پـارتو،    از اين . شوند  حفظ مي  همچنان براي كساني كه آنها را در نظر دارند        ،دنو هيچ اهميتي ندار   
 در اسـت كه موضوع علم اقتصاد     )  معروف است  ييعقلاآنچه امروز، به عنوان اعمال       (4اعمال منطقي 

همـين طـور    . دهـد  شناسـي اسـت، قـرار مـي        هكه موضوع جامع  ) ييغيرعقلا (5مقابل اعمال غيرمنطقي  
  :شود مي چهار نوع از اعمال و رفتار تمايز قائل بينماكس وبر 

  6.گيرند مي كه در رابطه با اهداف صورت ييعقلا اعمال -
  7.هستندارزشهاي والا و مقدس   پيرويحاصل اعمالي كه -
  8. احساسات و يا عصبيت دروني هستندنتيجه اعمالي كه -
  9.كه جنبه سنتي دارند اعمالي -

ن معتقد است كه فقط نوع اول از اين اعمال براي اقتصاد قابل قبول است، از نقطـه                  اگر اقتصاددا   
نوع دوم از اين ه ويژه ب. شناس بايد هر چهار نوع از اعمال را مدنظر داشته باشد  جامعه،نظر ماكس وبر

صادي و انـسان اجتمـاعي بـه همـين جهـت            مسئله تمايز ميـان انـسان اقت ـ      . استاعمال مورد تأكيد وبر     
مشكل است و اگر انسان اقتصادي به وسيله قانون سازگاري و مطابقت انتخابها و ترجيحـات تعريـف                  

 بـه وسـيله  ند، نيـز  هـست ي والا و مقدس   ارزشهاشود، اعمال نوع دوم يعني اعمالي كه نتيجه اطاعت از           
شناسان در اين مـورد، بيـشتر جنبـه عمليـاتي و      هتفاوت اقتصاددانان و جامع  . استهمين مدل قابل بيان     

 را بـه صـورت اطلاعـات اوليـه و     ارزشـها اقتصاددانان اغلـب    . عادت دارد و نه جنبه تئوريك و نظري       
  .  را توضيح دهندآنهاشناسان سعي دارند كه   جامعهحالي كه، در گيرند مي در نظر ها داده

) شناسـي  روش(غلـب از اصـول متـدولوژيكي         اقتـصاددانان ا   حالي كـه   ديگر، در    ديدگاهاز   -ج  
شناسـان گـاهي اوقـات ايـن اصـل را منكـر شـده و از شـيوه                    ، جامعـه  11كننـد   مـي تبعيـت    10ييفردگرا

اي نتيجـه     اصـولي و ريـشه     بـه طـور    كه رفتار انـساني      كنند  مي يعني ادعا    ،ندكن  پيروي مي  12ييگرا كل
   پذيرفتـه شـده    ييروض بـديهي و ابتـدا      ف ـ به عنـوان  ساختار اجتماعي است كه در توضيح رفتار انسان         

را قبـول دارنـد     امر   كه در اين مورد نيز رعايت اعتدال بشود زيرا اقتصاددانان اين             لازم است اما  . است

                                                  
1. Tarde         2. Imitation 
 

3. Custom        4. Logical Action  
 

5. Non – Logical       6. Zweckrationell 
 

7. Wertrationell       8. Affektuell 
 

9. Traditionall        10. Methodological Individualism 
 

  . باشند هاي اقتصادي فقط به عنوان نتيجه رفتارهاي فردي قابل تحليل و درك مي  منظور اين است كه پديده.11
12. Holistic  
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30 80 و 79هاي   شماره  تمش سال ه   اقتصادي مجله       

 بـه وجـود    سـاختارهاي اجتمـاعي      به وسـيله   كه   كنند  مي متابعت   ييمحدوديتهاه رفتارهاي انساني از     ك
   .اند آمده

  
   چهارگانهيشناس نوع. 3

غيرعقلاني  -عقلاني بودن (شناسي يعني     درباره تمايزات اقتصاد و جامعه     ياد شده به معيارهاي   با توجه   
  .  را با چهار عنصر به وجود آورد1شناسي  يك نوعتوان مي) گرايي كل-فردگرايي(و ) بودن

  
    ييفرد گرا  گرايي كل

  عقلاني  1نوع   2نوع 
  غيرعقلاني  3نوع   4نوع 

  
  نوع اولرفتار . 1-3

 كـه بـيش از همـه توسـط     دهـد  را نـشان مـي   در رفتـار انـساني   2 اصـول بـديهي و اوليـه   ر رفتـا  وعاين ن 
سـه نـوع ديگـر      . شـود   مـي كـار گرفتـه      هشناسان ب   بعضي از جامعه   به وسيله اقتصاددانان و گاهي اوقات     

  .هستندشناسي   خصوصيات انواع خاصي از جامعهدهنده نشان
  
  رفتار نوع دوم .2-3

شناسان ماركسيست و نئوماركسيـست       معيني از جامعه   افراد به وسيله  ،گرايانه وه كل عقلاني بودن با شي   
 كه مرتبط با اين حركت فكري است، ساختار اجتماعي ييتحليلهابنابراين بسياري از . ارائه شده است 

 كـه   شـود   مـي  و چنين فـرض      گيرند  مي در نظر    4 و محكوم  3را به عنوان مشخصه اصلي دو طبقه حاكم       
به اين تعبير كـه خـدمت بـه منـافع شخـصي فـردي، در       . 5ستصي افراد طبقه حاكم، همگرا منافع شخ 

كنترل سـاختار اجتمـاعي را       ، طبقه حاكم  همچنين. همان زمان به معناي خدمت به منافع طبقاتي است        
 مطابقـت دارد، بـه   آنهـا ي مشترك خود را كـه بـا منـافع          ارزشها و   6در دست داشته و قادرند هنجارها     

 رفتار از نـوع     اين حال با  . ندارند اي جز تسليم   ند و اعضاي طبقه محكوم چاره     كنوم تحميل   طبقه محك 
  . دكر معتبرتري بيان ياه ه با نظريتوان ميدوم را 

ي اسـت كـه عقلانيـت بـازيگر و          يهـا  نظريـه  تمـامي    دهنـده   نـشان كلي حالت و نـوع دوم       به طور   
ي وابسته بـه موقعيـت   ها داده كه اين است منظور .دانند  مي»منطق موقعيت وي«كننده را تابعي از     عمل

بنـابراين، از نقطـه نظـر       . شـود   مـي اجتمـاعي در نظـر گرفتـه        ها، خود وابسته به ساختار       و موضع پديده  

                                                  
1. Typology        2. Axiomatic 
 

3. Dominant        4. Dominated 
 

5. Convergent        6. Norms 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
25

-0
6-

27
 ]

 

                             4 / 10

https://ejip.ir/article-1-270-fa.html


31     شناسي باط اقتصاد و جامعهارت    

 در شـمال ايـالات      و آرامـي در جنـوب ايـالات متحـده           به صـورت   1960 دهه   2، جنبش سياه  1برشالاُ
 ،در جنـوب  . ت رهبران در اين دو منطقه تفاوت داشت       د، زيرا موقعي  كربروز  اي خشن     به گونه متحده  

آميـز كـه     خـشونت م اعمـال    جـا ان از   بايـست   مـي  بوده و    مطمئن 3رهبران به حمايت كشيشان پروتستان    
 در شمال بيشتر تلاش بـر ايـن       حالي كه در  . ندكرد  شد، خودداري مي   آنان مي  دشمني   موجباحتمالاً  

 بـه   »مشكل سياهان «استمداران بشود و ايشان را از وجود        نگاران و سي   بوده است كه جلب نظر روزنامه     
بنـابراين اخـتلاف بـين موقعيـت رهبـران جنـبش سـياه در شـمال و            . نـد كنعنوان يك واقعيت مطمئن     

  . ندا يافتهجنوب، بدون شك حاصل ساختارهايي است كه در طول زمان شكل 
  
  رفتار نوع سوم. 3-3

ايـن  در حقيقـت    . در نظـر گرفـت    شناسـي تـارد      ه جامعـه   به عنـوان مشخـص     توان  ميرفتار نوع سوم را     
  : دكن نويسنده دو مسئله اساسي را بيان مي

ند به عنوان پيامـدهاي رفتارهـاي فـردي مـورد ملاحظـه قـرار               توان  ميهاي اجتماعي فقط     پديده -الف
  .گيرند

يعنـي  باشند،  مي عقلانيشناسان هستند كه نگران و درگير با رفتارهاي غير     بيش از همه اين جامعه     -ب
  . نيستندآنهادهندگان  مجاانكه حاصل تمايلات و منافع رفتارهايي 

. شناسـان مـدرن بـه اجـرا درآمـد           بسياري از جامعـه    به وسيله د، بعدها   شآنچه توسط تارد مطرح       
شناس بايد رفتار اجتماعي را به عنـوان نتـايج هـدايت شـده               ، جامعه 5 و لاك من   4 از نظر برگر   بنابراين

د اما اين تصورات تا زماني معني و وجود خواهد داشت كه به             كن ذهنيات جمعي ملاحظه     وتصورات  
 مـدنظر    خـود  هـاي  ده و در برنامه   كربرد، تفسير     مي به سر فرد اجازه دهد موقعيت و فضايي كه در آن          

  . ت اسعقلانياي روبرو هستيم كه هم فردگرا و هم غير بنابراين طبق نظر تارد، ما با فرضيه. قرار دهد
  
  رفتار نوع چهارم. 4-3

در ايـن حالـت     .  اسـت  6»شناسي ساختاري  جامعه« مشخصه به اصطلاح     ،بندي نوع چهارم از اين تقسيم    
گيـري    و فـضاي شـكل     »موقعيـت « آن   بـه جـاي    حـذف شـده و       تحليلهـا از  ) كنندگان عمل(بازيگران  

 8 از ديـدگاه فوكـو     نبنـابراي . گيـرد   قـرار مـي    7هاي اجتماعي به عنوان يـك حمايـت سـاختاري          پديده
 اسـت و از     9 مداوم از افزايش و بالا رفتن توازن در سـاختارهاي معرفتـي            به طور شناخت فرد از جهان     

                                                  
1. Oberschall        2. Black Movement 
 

3. Protestant Clergy       4. Berger 
 

5. Luckman        6. Structural Sociology 
 

7. Structural Support      8. Foucault 
 

9. Epistemic Structures 
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32 80 و 79هاي   شماره  تمش سال ه   اقتصادي مجله       

 آنهـا  كه مقدر شده است      كنند  مي ساختارهاي اجتماعي نقشهايي را بر افراد تحميل         1رسنقطه نظر آلتو  
  . م دهندجاانرا با صداقت 

 در يك موقعيـت     به ندرت  كه   كنند  را بيان مي  هايي   آل يدهاشود رفتارهاي يادشده،      يادآوري مي   
 از  عقلانـي غير -عقلانـي  و   سو از يك ـ  يـي فردگرا -گرايي  كلند و تمايزات    ا  يافتهخاص و مجرد ظهور     

  . در نظر گرفته شوند ديگر بايد نسبي سوي
  
   يفقو توا يليوجوه تكم. 4

  :توان گفت  ميقتيدر حق
. انـد   دهرب ـ فراتـر    گرايـي   كـل  -يـي خـود را از تقابـل ميـان فردگرا        شناسان مباحث    بهترين جامعه  -الف

كننـده   يش معتقد است كـه سـاختار اجتمـاعي، تعيـين     ها تحليل مانند ماركس در بسياري از       2تاكوويل
 بـه   محـدويتها  كـه ايـن      كنـد   مـي  را ايجـاد     ييمحدوديتهارفتار بازيگران نيست بلكه ساختار اجتماعي       

ي مختلـف،   موقعيتهـا البته با توجـه بـه       . دكنن  ايجاد مي نه رفتار بازيگران را      زمي ،ها و نشانه  علائم   عنوان
بـاقي  ) كننـده  عمـل ( هستند كه به سـختي امكـان انتخـاب را بـراي بـازيگر               اي  گونه به   محدوديتهااين  
ــد مــي ــ. گذارن ــه    ســرمايه، طبــق نظــر مــاركسدليــليــن ه اب ــابتي محكــوم ب دار در يــك شــرايط رق

 از  يشوند، فقط ظاهر    يجه م ي نت ي رقابت يي كه از شرايط   محدوديتها است و    3ي يا هلاكت  گذار  سرمايه
ت آگـاه بـود كـه       ي ـن واقع ي ـز از ا  ي ـ به هر حال خود ماركس ن      يول. گذارند  ي م ي را برجا  يخودمختار

  بـا  تعميم داد و به عنـوان حالـت عمـومي در نظـر گرفـت بلكـه       توان  ميي اجباري را ن   انتخابهاط  يشرا
يـك بـازيگر صـحنه      . دكـر به عنوان حالات خاص تـصور       آنها را    لازم است د  وجود اهميتي كه دارن   

 اسـت كـه هـيچ يـك از         روبـرو ي  گير  تصميمي پيچيده   موقعيتهاسياست يا رهبر اتحاديه بازرگاني، با       
به همـين دليـل تـاريخ بـه         . ندكندرصد خود را به وي تحميل        صد به طور د  نتوان  ميي معين، ن  انتخابها

 كـه   آن جـا  بـه عـلاوه از      .  هـستند  4زا د زيرا قوانين تاريخ فقط گرايش     كن   مي ندرت به عقب بازگشت   
 مـاركس و   نظيـر دهـد و نويـسندگاني       رفتار بازيگران نيز سـاختار اجتمـاعي را تحـت تـأثير قـرار مـي               

ند ساختار اجتماعي را در الگوهاي پيچيده بحث خود به تفسير كشند، بنابراين نتيجه              توان  ميتاكوويل  
 دور علت و معلول بين ساختارها و رفتارهاي فـردي خواهـد بـود كـه          به صورت  اغلب    آمده به دست 

  .العلل در تبيين موضوع قرار يابند اجازه نمي دهد ساختارها به عنوان اصل مفروض اوليه و علت
دن تقابـل   كررنگ   شناسي مدرن، مانند علم اقتصاد نوين در مسير خود، تمايل به كم            جامعه -ب  

پارتو با تميز قائل شدن بين اعمال منطقـي و غيرمنطقـي و وبـر بـا تميـز قائـل                     . شديد وبر و پارتو دارد    
 و اعمـال    سو از يك ـ  )كـه معـادل بـا اعمـال منطقـي پـارتو اسـت              (Zweckrationellشدن بين رفتـار     

                                                  
1. Althusser        2. De Toqueville 
 

3. Perish          4. Tendential 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
25

-0
6-

27
 ]

 

                             6 / 10

https://ejip.ir/article-1-270-fa.html


33     شناسي باط اقتصاد و جامعهارت    

Wertrationall, Traditional, Affectuell)        از )سـت اكـه معـادل بـا اعمـال غيرمنطقـي پـارتو 
 است كه ايده و انديشه تمايل انديشمندان به پذيرش اين هامروز. دندكر زارديگر، اين تقابل را اب سوي

ي گيـر   تـصميم هنگامي كه بازيگر مجبور به      . تفكر عقلاني بودن در حالات خاص قابل تعريف است        
ي او و بـراي     ، بـرا  گيـرد   مـي  قـرار    راهبـردي  و در يك موقعيت حساس و        است 1ياطميناننادر شرايط   
خـودي در آينـده، بـسيار    برتـري  ي و عمل منطبـق بـا منـافع يـا     گير تصميمكننده، تعيين روند     مشاهده

 كـه در آن      وجـود دارنـد    ييي خاصـي از چنـين سـاختارها       موقعيتهابه عبارت ديگر،    . شود  مشكل مي 
  .  تعريف نشده استZweckrationallitatرفتار 
انـد كـه بـازيگر اجتمـاعي          به اين نتيجه رسيده    2 از هايك  پساقتصاددانان جديد     ديگر، سوياز    
 كـه وي در هنگـام عمـل         اين است منظور  . كند  مي عمل   3گرايي محدود   تحت شرايطي از عقل    اغلب
بـه آن نيـاز     » هـا  آگـاهي و اطـلاع كامـل از سـبب         « از اطلاعات را كه در شرايط        يبخش كوچك فقط  

 را دارد، دريابـد     آنهام  جاانيامد انواع اعمالي را كه توان       پتواند    نمياو  . ، در اختيار دارد   تشاخواهد د 
 كه مجبور است به عقايد، دريافتها و ادراكات آني خود اعتماد كند يا              گيرد  ميو در محدوديتي قرار     

ده، اتكـا   ش ـ پارتو به احساسات خود كه احتمالاً توسط خودش يـا همفكـرانش طـرح                 گفته كه به  اين
 و  4سي كه داراي چنين تفكري اسـت توسـط نويـسندگاني ماننـد داونـز              نظريه اقتصادي دموكرا  . دكن

ايـن  .  جايگاه مهمي در عقايد و ايدئولوژيها بـه دسـت آورد           ستان توسعه يافت و تو    5بوچانان تولوك 
فرد به انتخاب ميان چند رشته مختلف از اعمال جـايگزين كـه             با توجه به قادر نبودن      : گويد نظريه مي 

 6 كه طبق احساس القاء شدهشود مي، بازيگر مجبور گيرند مي أ پيامدها منشييعقلاهمگي از آزمايش 
 توسـط يـك بـازيگر       7به عنوان مثال يك سياست راديكال توزيـع مجـدد         . دكنتصميم گرفته و عمل     

بـه  متمايل به چپ پذيرفته خواهد شد، زيرا اين سياسـت بـا احـساسات و عقايـد او مطابقـت داشـته و         
 .  پذيرفته شده استاستد اطمينان وي  هم كه مورحزبي وسيله
 :  آوردبه دستا از مجموع مباحث  ري مواردتوان ميتر   كليبه صورت -ج  

انـسان اقتـصادي    «ها، مايـل اسـت تـا بـه دور از الگـوي كلاسـيك                 اقتصاد مدرن، در برخي از زمينه      -
  .  نگاه كند8 حركت كند و به آن بيشتر به صورت يك جعل و فرض ابتكاري»عقلاني

  . پذيرد نمي  راييعقلا و غيرييعقلا تمايز صريح و قاطع بين رفتار نيزشناسي مدرن  جامعه -
رسـد كـه      مـي  بـه نظـر    به كناري نهـاده شـوند،        ييشكال خاصي از نئوماركسيسم و ساختارگرا     اگر اَ  -

 ننـد ما پيچيـده    ي مـدل  اسـاس مايل به ملاحظه ارتباط بين سـاختارها و اعمـال بـر             تشناسي مدرن    جامعه
  . يل و ماركس داردوتاكو

                                                  
1. Uncertainty        2. Hayek 
 

3. Limited Rationality      4. Downs 
 

5. Buchanan-Tullock      6. Inspired feeling 
 

7. Redistribution       8. Heuristic Fiction 
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 كه بگويند اعتبار يك فرض و اصل معين تابعي از           تمايل دارند شناسان و اقتصاددانان     جامعهامروزه   -
 قابل قبـولي    نظريه به   عقلاني مدل   ، در بعضي حالات خاص    عنوان مثال ه  ب. مسئله مورد بحث آن است    

.  روشـني جايگـاهي را نخواهـد داشـت          بـه  عقلانـي  و در بعـضي مواقـع الگـوي رفتـار            شود  ميمنتهي  
ماننـد  )  سـاختار  به وسـيله  با در نظر گرفتن رفتار تعيين شده        (طور گاهي اوقات يك شماي كلي        همين

گيرد، از اعتبار كافي برخوردار بـوده       انتخاب اجباري قرار مي    شرايط در   تشدبه  شرايطي كه بازيگر    
  . و گاهي اوقات نيز چنين نيست

  
 يشناس  اقتصاد و جامعهيي، همگرايريگ جهي و نتيبند جمع. 5

كه  دشو   مسئله روشن مي   نيا در نظر بگيريم،      را شناسي و اقتصاد   جامعه مي اگر بخواه  ،ي فعل شرايطدر  
 بـه يـك     آنهـا  با مطابقت دادن هر يـك از         ،از اين پس امكان تفكيك و تشخيص اين دو رشته از هم           

 مفيد و مؤثري به طوربندي  شناسي و طبقه   ، اين گونه  نهاايبا تمام   . نوع از رفتارها وجود نخواهد داشت     
 ايـن تـضاد     ه امـروز  حتـي اگـر   . شناسان باشد   تضاد سنتي بين اقتصاددانان و جامعه      دهنده  نشاند  توان  مي

 به طـور  م اين تضاد    يكنتصور  اشتباه است كه     ،اعتبار شده باشد   ن دو رشته بي   يدر تجربه عملي ا   سنتي  
مباني عقلـي و    . ستا  يافته استحكام    به طور يقين   را اين تضاد در تاريخ عقايد     كلي از بين رفته است زي     

جنبش فكري كه در آن فرد به       . گيرد  ميت  ئ نش 1شايد ايدئولوژيكي علم اقتصاد از فلسفه روشنفكري      
 و جامعه به عنوان قراردادي از همبستگي مبتني بر دليل و محاسبه كـه مجبـور بـه                   2ييعنوان هدف نها  

رسـد كـه تفكـر        مـي  بـه نظـر   در واقـع چنـين      .  اسـت  دهش ـ بيشتر به فـرد اسـت، معرفـي          خدمت هرچه 
  : ويژه آدام اسميت دو ويژگي دارد هاران علم اقتصاد و بذگ بنيان

  ، است از اصول فلسفه روشنفكري اشباع شده -
آن عنـوان بتـوان علـم اقتـصاد كلاسـيك و پـس از آن نئوكلاسـيك را         با  اي كه     يك الگو و برنامه    -

  . توسعه داد، وجود داشته باشد
 به اهميت سـنت و اعتبـار دسـتورات اجتمـاعي كـه              5ژوزف ميستر و   4 از بونالد  پيروي به   3كامت  
عقايـدي كـه فلاسـفه جنـبش        . كنـد   مـي هستند، اعتراف   ) توافق عمومي ( مخالف دليل و قرارداد      آنها

 تجديـد   برابـر  در   6استا، دوركـيم  در همين ر  . نددداران اين فكر به ارمغان آور      روشنفكري براي طلايه  
اروپـا دوام يافـت، مقابلـه       فكري و اصالت مطلوبيت كه در انگلستان بيش از قاره            حيات فلسفه روشن  

 كه در پي تشريح تقسيم كار و فوايد همكاري بود، ايـده معـروف و           7دوركيم بر خلاف اسپنسر   . دكر
 فقـط  يـك قـرارداد      :گويد مي  ايده اين. دكر قرارداد را مطرح     8فرضي شاخص خود يعني اساس پيش    

                                                  
1. Enlightenment       2. Ulltinia Ratio 
 

3. Comte         4. Bonald 
 

5. Joseph De Maistre      6. Ourkheim 
 

7. Spencer        8. Precontractual Base  
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آن اي   مـشترك باشـند و نتيجـه قهـري چنـين ايـده      سـنتها  و ارزشهاد كه در شو ميان افرادي منعقد مي 
 بـا توجـه بـه    د مزايا و منافعش توضيح داد، بلكه باي ـ  به وسيله  توان  مي كه همكاري و قرارداد را ن      است

، سـازد  پـذير مـي     را امكـان   1يهمبـستگ ه  يي ك ـ ارزشـها و وجـود    دارد   تحقق اهـداف     درنقشي كه آن    
شناسي را  كه بسياري از مفاهيم كلاسيك و معاني جامعه    خلاصه درك اين   به طور . توضيح داده شود  

  . مشكل نيستچندان  آورد، به دستفكري  روشن العمل نسبت به اصول فلسفه بايد از عكس 
 دو حركت متضاد فكري اسـت كـه       شناسي و اقتصاد،   گاه تاريخي دو رشته جامعه     پشتوانه و تكيه    

ده و در نهايـت     كـر  را معـين     آنهـا بخشي از خودمختاري نسبي دو رشته و نيـز تفـاوت ايـدئولوژيكي              
كـه چـرا ايـن دو رشـته بـيش از آنچـه       دهـد   نشان مياين امر . دكن جدا مياز هم هاي اين دو را   شاخه

. شـوند   مـي  ر نظـر گرفتـه    جـزا د  واقعيت داشته در روش تفكـر و تحليـل، از يكـديگر مجـزا بـوده و م                 
 دوركيم، وبر يا حتي پـارتو بـه ايـن           نظيرشناسي   گذاران جامعه   كه چرا بنيان   شود  مشخص مي  همچنين

  . ندكننتيجه رسيدند كه آن را در مخالفت با اقتصاد تبيين 
 كه در واقعيت، رفتـار  دليل آنه ب ،ياد شده ياهغم مشكلات و اختلاف  ر  بهشناسي و اقتصاد     جامعه  

رفتـار و   «ي بـين     روابط علّ  آن كه  به دليل  بوده و    عقلاني يا غير  عقلانيبازيگران اجتماعي، كم و بيش      
، ناچار به مصالحه و همزيستي هستند و هـيچ كـدام            استاي و پيچيده      دايره به صورت  اغلب   »ساختار

ركتهـاي متـضاد    به همين دليـل همـواره ح      . د عموميت داشته باشد   توان  مي ن ياد شده از انواع چهارگانه    
 به نهضتي كه از     توان  ميبراي مثال   . ده است ش 2بين اين دو رشته علمي، توأم با بازسازي و اصلاحات         

 5شناسـي   ايجاد شد و در فرانـسه بـه نـام اقتـصاد جامعـه              4 و اولسن  3 به دنبال آثار داونز    1970آغاز دهه   
 7 تا فرض فردگراييكند ميلاش  همراه است، ت6اين نهضت كه با نام گري بيكر. د، نام بردشمعروف 

 سـنتي در حـوزه     بـه طـور   هـايي كـه       اصـلي و بنيـادين علـم اقتـصاد را در پديـده             8و مطلوبيت گرايـي   
 كه درست در همين زمـان       10، حركت اقتصاد راديكال   سوي ديگر از  . 9كار بندد  هشناسي است ب   جامعه

 متـضمن انتقـاد بـر اقتـصاد     قطـع طـور    بـه اي اسـت كـه       هـاي پيچيـده    ايـده دربرگيرنـده    آمد،   به وجود 
ي اقتـصادي بـا بعـضي جوانـب تفكـر           تحليلهـا ي را مبني بـر يكپـارچگي        دنئوكلاسيك بوده و پيشنها   

  .كند ميشناسي ارائه  جامعه
 بيـان   11ن كـه كـوهن    آن چنا  كه آيا اين جنبشها و نهضتهاي فكري         شود  ت مطرح مي   سؤالا حال  
شناسـي را    و يكم تفكيك ميان اقتصاد و جامعـه       ، يك تغيير الگوست؟ آيا مورخان قرن بيست         كند  مي

                                                  
1. Solidarity        2. Reconciliation 
 

3. Downs         4. Olson 
 

5. Sociological Economics     6. Gary Becker 
 

7. Individualism       8. Utilitarian 
 

  . مانند آنهاي اجتماعي و   مواردي از قبيل ايدئولوژي، طلاق، جنايت، تبعيض نژادي، نهضت.9
10. Radical Economics      11. Kuhn 
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36 80 و 79هاي   شماره  تمش سال ه   اقتصادي مجله       

د كـه   كـر  اين واقعيـت تأكيـد خواهنـد         رد؟ آيا آنان ب   كرد  نبه عنوان يك حادثه گذرا توصيف خواه      
 فقط بخش كـوچكي از دسـتاوردهاي اقتـصاددانان           اقتصاد نئوكلاسيك  ،ترين زمان  حتي در درخشان  

 اقتـصاددانان  رين زمـان اقتـصاد نئوكلاسـيك،   ت د كه در درخشان   كر ادعا خواهند    آنهابوده است؟ آيا    
  خـود  شناسـان، در روش فكـري و تحليلـي          يا اقتـصاددانان توسـعه و جامعـه        انشناس موزشي و جامعه  آ

  !داند؟ ند؟ چه كسي ميكرد يكسان عمل مي
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